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مــــــــــرگ،  شـــــــــکل های 
شــکل های گور، شکل های 
شـــــکل های  فـــرامــــوشی، 
لیــا، شــکل های فروتنــی، 
شــکل های... هـــــر حادثــه 
چند شکل می تواند داشته 
باشد؟ هر واژه چند شکل؟ 
هر سوژه؟... چه کسی مدام 
می خواهــد مــا به شــکل های مختلــف هــر 
مفهوم، نگاه کنیم؟ حمیدرضا شکارســری 
کســی که پرچم دار سرودن کتاب شعرهایی 
است که هر کدام، صرفاً و صرفاً حول محور 

یک سوژه، رقم خورده اند.
کــه  هســتیم  روبــه رو  شــاعری  بــا  مــا 
نمی دانیــم کفه نقد در او ســنگین تر اســت 
یا کفه شــعر امــا آنچه خــوب می دانیم این 
اســت که دستی چنان در نقد دارد که خالق 
»اســتمرار تازگی« )انتشارات ایهام( است و 
در موجزترین شکل، تاریخ ادبیات معاصر 
را در قالب بررســی اجمالی چند شاعر بیان 
کــرده اســت یــا خالــق »زایــش مــرگ های 
متن« )انتشــارات فصل پنجم( است؛ پس 
چنان تبحری در نقد دارد که بی گدار دست 
به شــعر نمی برد. او وقتی اصرار بر سرودن 
شــکل های مختلــف از چیــزی دارد، جــای 

تأمل و تعمق است.
چرا باید به شــکل های مختلف گور نگاه 
کــرد، چــرا باید فکر کــرد و اصاً چند شــکل 
می تواند داشته باشد گور؟... همین! همین 
جاســت! شــاید همیــن جاســت نقطــه ای 
که شــاعر می خواســت مــا را به آن برســاند. 
اینجاســت که مخاطب درنگ می کند، فکر 
می کنــد و یــاد می گیــرد بایــد به شــکل های 
مختلف هر ســوژه، هر حادثه فکر کرد، نگاه 
کــرد و نوشــت چــرا که هیــچ چیز بــه همان 
ســادگی نیســت که فکر می کنیم، خصوصاً 

مرگ.
خــاک؟!/  زیــر  متــر  دو  یکــی،  »تنهــا 

ایــن  از  عمیق تــر/  مــرگ/  نبــاش/  ســاده 
حرف هاست«

توجه به فرم تقطیع بســیار مهم اســت. 
جایــی کــه قرار اســت عمــق را نشــان دهد، 
تقطیع به صورت کلمه کلمه انجام می شود 
تا شعر در شکل ظاهری نیز، عمق بیشتری 

پیدا کند.
مگر گور چند شــکل ممکن است داشته 
باشد، که شــاعری، فقط ۱۱۲ شکل آن را، در 
قالــب یک مجموعه شــعر ۱۱۲ قطعه ای به 
ما نشــان می دهد؟ چند شــکل آشــنا و چند 
شــکل غریب؟ غریب ترین شــکل گور کدام 

است؟ شاعرش کیست؟
»بــر گورهــای بی ســنگ/ تنهــا بادهــای 

غریب/ شعر می نویسند«
آیــا شــکل دیگــر گــور می توانــد آفتــاب 
باشــد؟ بله! آفتاب شکلی از گور است وقتی 

تو آدم برفی هستی:
»آدم برفــی زیر آفتــاب/ دیگر به زندگی 
فکــر نمی کند/ درســت مثــل امپراطــور/ در 

مقبره اش«
 که همان سطر اول آدم برفی زیر آفتاب 
بــرای هایکــووار نشــان دادن یک شــکل گور 
کافی است و باقی سطور برای تبدیل هایکو 
بــه شــعر. اصــاً چــرا مــا بایــد به شــکل گور 
فکر کنیــم؟ جز آنکه می دانیــم آنجا همان 
جاســت کــه بعــد از یــک عمــر دویــدن رها 

می شویم؟
»بعــد از یــک عمــر خیمــه شــب بازی 
رهایمــان کــرد/ آنجا کــه پیدایمــان کردید/ 

نخ های بلند و پوسیده نیفتاده بود؟«
و چه دردناک است که بدانیم، ما بازیگر 
این بازی نبودیــم، وای از روزی که بفهمیم 
نخــی درکار بــوده و جبــری! اما اصــاً گیرم 

کــه بدانیــم، چه می کنیــم؟ تنهــا می دانیم 
کــه از جایی ناشــناخته آمده ایــم و به جایی 

ناشناخته خواهیم رفت.
»زمین نه سنگین تر می شود نه سبک تر/ 
وقتــی روی زمیــن راه می رویــم/ یــا در گــور 

می پوسیم/ انگار نه آمده ایم/ نه رفته ایم«
و اتفاقــاً آنجا تنها جایی اســت که کســی 

دستش به ما نخواهد رسید:
او  بــه  اســت/  بیهــوده  او  »تعقیــب 
نمی رســید/ آنکه از زندگی گریخته است به 

گورستان«
و چقــدر این شــعر تــکان دهنده اســت! 
برای فرار از این زندگی، راه نجات کجاست؟ 
مسلماً در شــعریت بالای این قطعه، جای 
بحثی نیســت. شــعر اینجاســت، اتفاقی که 
تنهــا نــه در زبــان کــه در معنا افتاده اســت. 
بعــد از دو جمله متــداول »تعقیب بیهوده 
اســت« و »به او نمی رســید« شعر در جمله 
سوم به بهترین شــکل اتفاق می افتد، آنجا 
که کسی از زندگی گریخته است به گورستان. 
اینجــا می بینیم حتــی یــک واژه اضافه تر از 
موجزترین شــکل شــعر وجود ندارد و هیچ 
واژه ای قابــل حــذف کردن نیســت. اگر واژه 
زندگی را حذف کنیم، مســلماً شــعریت اثر 

حذف می شود و هر واژه دیگری هم...
البتــه مســلماً بــرای ۱۱۲ شــکل مختلف 
کوتــاه شــده، نمی تــوان پی در پــی به دنبــال 
شعر با شعریت ناب بود، گاه با هایکو طرف 
هســتیم، گاه شــعر، گاه طرح و آیا اصاً مرز 
ســیم خاردار شــده ای بین انواع متون وجود 

دارد؟
»چــپ و راســت آنقــدر گفته انــد/ »پول 
حــرف آخــر را می زنــد«/ کــه پنــداری ایــن 
جملــه/ همیــن طــور در گیومــه/ و بی آنکــه 
مــو لای درزش برود/ از آســمان نازل شــده 

است«
چطور می توان قسم خورد که این قطعه  
از عبــاس صفــاری شــعر اســت و تکه هــای 
شــهریار  بنفشــه  شــرق  داســتان 

مندنی پور شعر نیست؟
»روزی بارانــی، بارانــی... نگفته 
بودیــم ببــار امــا می باریــد. چنــان 
می بارید تا به اســتخوان های برهنه 
برســد و جان های لولــی را مجموع 
کند. سرگشته »حافظیه«، به سنگ 
مرمر گور که بالای آن صفه بی معنا 
هم نیســت، نــگاه نینداختم. گفتم 
بــا آن گنبــدی که بــر تو ســاخته اند، 
حســرت  و  آســمان  از  دوبــاره 

فرشتگان محرومت کرده اند...«
که حتی به زعم من، نه تنها مرز 
بین متون از بین رفته که به سختی 
می توان مرزی بیــن انواع هنر قائل 
شــد. آیــا قطعــات زیــر نمی توانند 

هایکو باشند؟
»سنگ قبری گران/ سنگ قبری 

ارزان/ هر دو غرق غبار«
و این هم یک تصویر متحرک و 

فیلم شده:
»صبــح برفی/ گورهــای گمنــام/ زائران 

سرگردان«
همیــن  هنــر،  مختلــف  شــکل های  آیــا 
قــدر نمی تواننــد به هــم نزدیک باشــند؟ و 
آیــا شــکل های مختلــف حــس مثــل حس 
تنهایــی، حس ترس، حس حســرت، حس 
مــرگ و... همیــن قــدر شــکل های مختلف 
ندارنــد؟ و آیــا ما اصــاً در درک شــکل های 

مختلف احساسمان، نباید شک کنیم؟
زندگــی  شــهرها  در  جمعــی  »دســته 
می کنیــم/ دســته جمعــی در گورســتان ها 
به خــواب می رویم/ پس کو، کی، کجاســت 

تنهایی؟«
اما چرا با این همه دســته جمعی بودن، 

باز احساس تنهایی می کنیم؟
»تنها می مانیم/ تنها می رویم/ حتی در 

قبرهای چند طبقه«
شاید این تنهایی نیست، شاید این حس 

ترس است، اما برای چه؟
»ایــن همه تــرس برای چــه؟/ تا به حال 

از کدام یک از گورها/ فریادی شنیده اید؟«
تــرس برای چه؟ شــاعر می خواهد ما به 
شــکل های مختلف حس هایمان فکر کنیم 
و بــه معناهای مختلــف ســوژه ها و اصاً به 
کاربردهــای مختلف شــان. مثــاً اینکه چرا 
مرگی را که این همه مهم اســت در حاشیه 

نگاه داشته ایم؟
»گورســتان ها در حاشیه شــهرند/ با این 

همه هیبت/ مرگ در حاشیه است«
و شــاید ایــن همه تردیــد ما بــرای لذت 
بــردن از زندگــی، چنــدان فرقــی بــا تردیــد 

مورچه ها ندارد بعد از ما:
»گور جدید/ تردید مورچگان:/ تکه های 

حلوا/ یا گوشت تازه؟«

به همین غمگینی است شاید، تردید ما 
در انتخاب غذای امروزمان!

باید ایمان بیاوریم به عدالت مرگ:
جنــت  ســرهنگ.../  جنــاب  »شــادروان 
هــم  همســایه/  وظیفــه.../  ســرباز  مــکان 

ردیف!«
اینجــا دوبــاره دقــت کنیــم بــه اســتفاده 
چنــد پهلــوی شــاعر از کلمــات! جایــی کــه 
متــن به شــعر تبدیل می شــود. اســتفاده از 
»هم ردیــف« کــه هم بــه ردیــف درجه های 
ارتشــی اشــاره دارد و هــم ردیــف گورهــا و 
هم ردیــف بودن در ســطح زندگــی و اینجا 

مردگی!
نگران نباشیم! ظاهراً هیچ چیز ماندنی 
پــاک  ســنگ ها  حافظــه  از  حتــی  نیســت. 

می شویم:
»باران از جنس زمان است/ نام ها را کم 

کم از حافظه سنگ قبرها/ پاک می کند«
جنس زمان! این ترکیب چنان در شــعر 
جــا افتاده که کمتــر به یــاد می آوریم چقدر 
تازه و بدیع اســت و باز دقت کنیم به هرچه 
نزدیک تر شــدن زبان شــعر به زبان گفتار و 

چیدمان طبیعی کلمات:
از جنس زمان است: باران/ پاک می کند 

کم کم، نام ها را/ از حافظه سنگ قبرها
باران، زمان است/ از حافظه سنگ، پاک 

می کند/ نام ها را
می بینیــم تعــداد بســیاری روش بــرای 
چینــش کلمــات و حــذف و اضافــه دلخواه 
آنها وجود دارد و اینجاست که شاعر با توجه 
بــه تأکیدش بــر مفهوم و حــس مدنظرش 
می توانــد نــوع چینــش را بــه دکلماســیون 
طبیعی کلمه نزدیک کند یا دور! البته شعر 
نو فارســی بــا توجه بــه راه دراز یا شــاید هم 
کوتاهــی که بعد از نوگرایی نیمــا تا به امروز 
طی کرده اســت، بیشتر معطوف به رعایت 
نحو طبیعی کام اســت که شاعر ما نیز گویا 

بیشتر به آن اعتقاد دارد.
دنیــا شــاید پــر از کلمــه و رنــگ باشــد 
امــا بــا ایــن همــه، ســیاه و ســفیدتر از ایــن 
حرف هاســت و این همه رنگ، شــاید روزی 

به دردنخورترین باشند:
»برای نقاشــی آدم ها در گورستان/ سیاه 
و ســفید کافی ست/ ســفید برای یک نفر/ و 

سیاه برای بقیه«
شــما هم یک رنــگ قلم انتخــاب کنید. 
ســفید یا ســیاه. هــر کــدام مایلید! کتــاب را 
بخوانیــد و کتــاب خودتان را برداشــت کنید 
چرا کــه به تعداد خوانندگان هــر اثر هنری، 
دارد  وجــود  اثــر  آن  مختلــف  نســخه های 

فی الواقع!
شــما نیــز کتاب شــعر شــکل های گــور را 

ببینید و تأویل خودتان را بر گور بنویسید!

مروری بر شکل های گور/حمیدرضا شکارسری/ نشر آنیما/ 1398

شاعرشکلها
چرا دیگر شعر رسانه نیست

از درد سخن گفتن وُ از درد شنیدن

معصومه درفشیان
شاعر 

شــعر چه مشــتق از شــعور باشــد و ریشــه در لغت 
تازیان داشته باشد و چه برگرفته از شور فارسی  زبانان؛ 
مــادام کــه ســخن از درد نباشــد و از ســودای دل و جان 
نشأت نگرفته باشد، محکوم به نابودی است. هرکسی 
حتی یک بار تاریخ پرفراز و نشیب فرهنگ و ادب ایران 
را از نظــر گذرانده باشــد، با مــن موافق خواهــد بود که 
شــعر همواره جــزء لاینفک زیســت مردم بوده  اســت؛ 
درهمــه دوران  ها همــراه و همپای آنها بالیده و پرورده 
شــده اســت؛ نه هُــرم حمله تازیان، نه ســنان تــرکان و 
نه شمشــیر خونریز مغولان؛ هیچکدام نتوانســت شــعر را از اریکه سلطنت 
قلوب پارسی زبانان به زیرکشاند؛ بل هرکدام از این حوادث در عین ناگواری 
بازوی قدرتمندی بود برای صعود بر اوج عظمتی که هنوز می  درخشد و نور 
می  پراکند بر عقبه  های تاریک. در کوره  راه  هایی که اگر به مدد شــعر نبود در 

صفحات مزور تاریخی که فاتحان نگاشته  اند رد و نشانی از آنها نبود.
امــا اینــک و در بحبوحــه عصــر ارتباطــات چه بر ســر شــعر، این رســانه 
فرهنگی متعالی آمده اســت و چرا در دوران حاضر کمتر شــاعر برجسته  ای 
ظهور می  کند که محبوب دل همگان باشد. شهریاران سخن و عندلیبان باغ 
ادب را چه شده است و دوستداران و خریداران بازارشاعری را چه عارضه  ای 
فراگرفته اســت؟ آیا بدایی از آســمان نازل شــده و آفتی درخرمن شــاعران 
فتــاده که بــه مراتب ســهمگین  تر از یورش تاتار زمینگیرشــان کرده  اســت و 
قریحه ذوق ناقدان عیار ســخن را راضی نمی  کند ودیگر آتشــی و اخگری در 

ساکنین این دیار نمی  گیراند.
پاسخ این است که آری »بدا« حاصل شده و »با« نازل شده، طاعونی از 
نوع رقت بار به جان دفاتر شعر افتاده است که اگر به نفحه مسیحایی عاج 
نشــود بعید نیســت بیمار محتضر در دام مرگ اســیر آید؛ عامل اصلی این 
عارضه مخوف؛ جدایی و فاصله گرفتن فضای شعر معاصر از مردم است. 
در همه دوران ها آنان که از ما پیش و بیش بودند و خوش درخشیدند؛ عامل 
اصلــی موفقیت شــان در پیونــد با اجتماع زمانشــان بود و بــه عبارتی فرزند 
زمان خود بودند. اینگونه بود که فردوسی  ها، سنایی  ها، سعدی  ها و حافظان 
دوران، با ســاح قلمشــان و در معادله روزگار از آرش  ها، بهرام  ها و رستمان 
چیزی کم نداشته  اند، بلکه سیطره کام و دایره نفوذ این سخنوران به مراتب 
عوایــد و منافعی بیشــتر از پهلوانــان عرصه کارزار لااقل بــرای مردم کوچه و 

بازار به ارمغان می  آورد.
در بــازار شــاعری نیز مانند همه هنرها هرگاه هنرمنــد در میان مردم و از 
جنس مردم بود و از دردشــان می  ســرود خوش می  درخشید حتی اگر بنا به 
موقعیتی یا مصلحتی در دست گله قدرت و در ردیف شاعران درباری چند 
صباحی به ســر می  برد، ذوالفقارســخن را در نیام کام نمی  پســندید و جوهر 
خود را به طرفداری از مردمی که ازبین آنها برخاســته بود آشــکار می  کرد تا 

تاریخ او را از زمره عنصری  های روزگار نداند.
مؤلفه  هــای زیبایــی شــاعرانه چــون عشــق، عرفــان، مناجــات، وصــف 
طبیعــت و همــه آنچــه در قالــب کلمات قــرار می  گیــرد و آنها را بــا آهنگی 
درونــی یا بیرونی در می  آمیزد تا حــال خوب ایجاد کند، تنها وقتی به هدف 
اصابت می  کند که زبان حال مخاطبان باشــد. پس اگر کالای شــاعری امروز 
کمتــر خریــدار دارد، باید در اصالت محصول عرضه شــده وصحت و اعتبار 
مراجعی که آن را تأیید می  کنند بازنگری شــود. انســان امروز همان طور که 
سوار بر فضاپیماهای غول پیکر و در اثر کامیابی از آخرین تکنولوژی  های روز، 
از لذاتی راحت طلبانه بهره مند می شــود عایق شعری  اش هم تغییر کرده 
است؛ همانگونه که تصویر ازلی معشوق و تمجید و تحسین خودآزاری  های 
عاشق و ستمگری و جفای معشوق که از مضامین پرتکرار شعر کهن ماست 
امروز به یاری برخی نظریات روانشناسانه به بیماری  ها و عقده  های کودکی 
و... نســبت داده می شــود و همان طور که جوانان امروز برای درک و دریافت 
رابطه میان معشــوق شعرای کهن با تنگ شکر و چشم نرگس و موی میان 
و جعدگیســو لازم اســت به فرهنگ ها مراجعه کنند، به همان نســبت شعر 
محبوبشــان هم لازم اســت با افکارشــان هم ســو شود و شــعری که نتواند با 
نیازهای جامعه منعطف و متناســب باشــد محکوم به نابودی و انزواســت؛ 
آنچــه در ایــن میــان نگــران کننده اســت عدم تشــخیص ایــن نیاز و پاســخ 

متناسب و سریع بدان است.
اینکــه کالای فرهنگــی شــعرمان را چگونــه انتخاب کنیــم و در چه قالبی 
عرضه کنیم که خریدار داشــته باشــد مسأله اصلی اســت. آیا در روزگاری که 
صداقت و پرهیز از ابهام در دنیای واقع شــرط اول و پذیرفته شــده مردمان 
معاصــر اســت، می توان به تعبیر »احســن الشــعر اکذبه« توســل جســت و 
می توان اغراق و ابهام، ایهام، ایهام تناســب، کنایه و... شــرط تعالی و امتیاز 
شعری دانست؟ آیا در حوصله بشر امروز می  گنجد که مفاهیم و مضامین را 
با طرد و عکس و در قالب استعاره  های غیرمصرحه در لفافه  ای از  آرایه های 
لفظــی و معنــوی به او عرضه شــود؟ یا نیازمنــد تصریح و توضیــح و تعین 
بخشیدن اســت؟ و برقراری ارتباط با او لازمه  اش مراعات بی  نظیری است 
از احــو ال پراکنده  اش و بیان بی  پیرایه نیازهای درونش در هیأتی که آلامش 
را فرونشــاند و یااو را به تأمل و تدبر دعوت کند؛ بدون اینکه بخواهد زخم بر 
دلش بنشــاند. از همین  رو آه و ناله در شــعر را کمتر می  پســندد. همچنانکه 
موسیقی سنتی به خاطر مقدمه  های طولانی آغازینش بی  طاقتش می  کند. 
نسلی که غذایش را می  خواهد در پنج دقیقه آماده کند و کمتر از پنج دقیقه 
ســرپایی میل کند و بــرود دنبال هزار و یک دغدغه روزمره، انتخابش شــعر 
صریح و کوتاه و رساست. خواندن داستانک  ها و متن کوتاه فضای مجازی را 
هم به رمان ترجیح می دهد. حال آنکه این توقعات انسان معاصر از کالای 
فرهنگــی شــعر با تعریف ســنتی اش فاصله بســیار دارد و بــرای همین این 
روزها شعر خوب تازه متولد شده کمتر می  بینیم و اگر هست بیشتر در قالب 
طنزهــا و کنایه  ها گنجانده شــده و صبغه احســاس و عاطفه  اش در ســیطره 

اشارات سیاسی و اجتماعی، کمرنگ و گاه بی رنگ است.
و امــا کام آخــر خطاب بــه همکارانــم در مجامــع دانشــگاهی، محافل 
فرهنگی- ادبی و انجمن  های نقد شعر: اینکه ماها و شمایان در سایه الفت 
با دنیای شــعر کهن با ناله و زاری عاشــق و ستم بیمارگونه معشوق و ابهام 
در عشقی که نباید پرده در شود، محظوظ می  شویم و دنیای غزل  های پست 
مدرن و اشعار کوتاه و بی  وزن و ترانک  ها را گاه تا حد توهین به شعور شاعرانه 
مطرود می  دانیم؛ حاصل اش فقط فاصله گرفتن از مردم و جامعه خواهد 
بــود و شــعر این رســانه فرهنگی قدرتمنــد را عمــاً از بازی فعــال روزگار به 
هیــأت یــک عنصر ناکارآمد و فرعی و حاشــیه  ای تنزل می  دهد. پس بیایید 
بــا مراجعه به متخصصان و با رأی ایشــان عینک  هــای نزدیک   بینی مان را 
عــوض کنیــم. چرا کــه ذوق و ذائقــه خریــداران کالا و یا لااقل عــده کثیری از 
ایشــان تغییر کرده و چاره  ای نیســت جز اینکه ابزار کهن ســنجش شــعر را 
کنار بگذاریم و مانند خیاطی آگاه؛ اندازه  های جدید مشتری  ها را یادداشت 
کنیــم؛ بپذیریم کــه لباس  های پرزرق و برق پیشــین بر قامــت نوباوگانمان 
تنگ است و اگر اصرار بر استفاده از محصولات وطنی داریم -که باید داشته 

باشیم- وقت آن است که اندازه  ها را از نو بگیریم.

دکتر نجمه دری
دانشیار دانشگاه 

تربیت مدرس
 

 
برادرم را

تابوت دوسالگی برد
و کفش هاش را دم در گذاشتند

تا من
ما با شماره به دنیا می آمدیم

پنج بالش
پنج بشقاب

پنج جفت کفش اما من
دو نفر بودم دو برادر...

راه می  رفتم او خسته می شد
آجر می دادم او درشت و

بر بالش سر می گذاشتم او بود
تاریکی بر تاریکی درگودال.

ما دو سیم ساکت لخت
باور هم اگر نکنید دو نفریم

دو برادر هم را ندیده
دو دیوانه در دو مسیر مخالف

و سکه ای که پشت و رو ابدی ست

حمیدرضا شکارسری
1

انبوه عزاداران
بر گور تازه

و بر کاج مجاور
دو کبوتر گرم عشق بازی

2
با این همه هیبت

مرگ در حاشیه است
و مردگان بسرعت به حاشیه می روند

هیچ گورستانی را وسط شهر نساخته اند.
3

برای نقاشی آدم ها در گورستان
سیاه و سفید کافی ست

سفید برای یک نفر
و سیاه برای بقیه

4
سفر دسته جمعی

با بزرگ ترهای فامیل...
آرامگاه خانوادگی

5
قبرها افقی اند

جنازه ها افقی اند
اما مرگ

بر سر قبرها و جنازه ها
عمود ایستاده است.

6
گورستان دریاست

هر آدم رودی ست
و ما لابد هرازگاه

برای آب تنی به ساحل می رویم
7

مردگان شعرند
پیچیده و

سپیدنویسی شده...
مخاطبانی جدی می خواهند.

 

ازکدام سمت پرنده می وزد این بادهای بنفش
ازکدام سمت؟

بگو! این استخوان بیرون زده از تابوت
باید به تو اقتدا کند

یا به لکه ای از ماه
که بر گوشه بال طیاره جا مانده است

»دو مدال سیاه« ساده ترین تعبیر چشم هایت بود
و صاعقه، واضح ترین رونوشت دیروز

از کدام سمت پرنده می  آید مرد دوره گرد؟
وقتی سایه مخدوش اش در انتهای آیینه عقب گرد

می کند

برای خودم نامه می نویسم گاهی
دیده اید؟!

نامه بنویسم و گریه کنم در آن نامه برای خودم
گاهی

همه اینها یعنی »پل«
که نداشته باشی رگ و ریشه

خط می خوری
)خط- خطی، نه!؟(

پیرمردی که میدان کوچک را دور می زند با عصا
با عصا می زند روی سرِ زمین

)سرزمین گالیله(
دیده اید!؟

رگی؟ ریشه ای؟ لابد...
دارد برای خودش گریه می کند و دور می شود

دور می شود و گریه می کند
این نامه ای که من دارم به جای گالیله می نویسم

گریه کردن دارد
یا پل هایی که در نامه بعد...

بهروز جلالی

نشر خوزان 
به جای گالیله می نویسم 
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۱

۲

پرویز حسینی

انتشارات بن 
زخم عتیق مِه 

با تو حرف می زنم
به من نگاه کن!

یادت باشد که بعد از ما
فقط کلمه می ماند

و درخت اگر خاموش بماند
فرقی با سنگ ندارد

می دانم از فلسفه خوشت نمی آید
اما با شعر میانه خوبی داری

من هم می گویم کلمه اگر شعر نباشد کلمه نیست
و درخت اگر کلمه نباشد شعر نیست

حالا فهمیدی چه گفتم؟
خودت را به آن راه نزن!

یادت نرود!
می خواهم کلمه باشی

درخت باشی
شنگ نباشی...!

گفته بودم
بسیار سال ها بیایند و بروند

و دیوارها بمانند
و درها را

بسی دست های ناشناس
باز و بسته کنند

در آیینه ها
گیسوان شاداب تری شانه می شود

و پشت پرده ها
سایه دلارام دیگری می خرامد

بسیار سال ها بیایند و بروند
و ما نباشیم که به شب ها

فانوس برافروزیم
مگر نگفته بودم؟!

 3
مه روبنده از چهره بر نمی گیرد

عشق سکه  سیمینی است
 فرو افتاده از جیب مرگ

 4  
در سینه ام گلی فسرده

 هنوز خواب 
سوسن های  سوخته می بیند

۱

۲

بهرنگ قاسمی

 به چشم هایت کویر تعارف کردند
و در دهانت سی و دو حرف ریختند

یک قالب بینی
و دو حجره گوش را

آن گاه
سرب مذاب را روی صورتت پاشیدند

و با کویری از نگاه عمیق
به سراغ موهایت آمدند

آمده بودند از لبانت واژه بسایند
آمده بودند

پیراهنی را به اندامت تهمت زنند
با جنون شب ها

نقطه به نقطه
مردمک چشم هایت را پرسه زدند

و روی خط به خط دست هایت
ذره بینی جای کردند

هر کاری که دوست داشتند کردند
هر کاری که

دوست داشتن را
گریه می انداخت کردند

قلاب گرفتند
گریه انداختند

تا فکرت را به مشت بگیرند
همه کار کردند
و هیچ نکردند

تو آنجا که بودی
هم نبودی...

از صدایم عکس انداخته ام
نشر سیب سرخ

حسن متین راد

نشر مهر و دل 
رسوب غارنشینی در ژن

مجموعه شعر 


